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اخلاق پزشکي در متون کهن ادب های  بررسي مؤلفه

 اخلاق پزشکي نوین مقایسه آن با فارسي و
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 :چکیده

و رابطـه صـح و و مقط ـي بـ ن     ای پزشـکي   موضوع اخلاق حرفـه دهد که  نشان مـيدب فارسي کهن ا های متون  يافته زمینه و هدف:

، ابـن   چـون اسـماع ج جرجـاني   های اخلاقي پزشـکان نامـداری    ، از ديد ادبا و شعرا ن ز پقهان نمانده و در کقار توص هپزشک و ب مار

اهـج ادب بـا    به طب بـان دارنـد     ارزشمقدی  های اخـلاقي ـوص هتبه اين مهم پرداخته و  ن زادب فارسي  کهنآثار برخي و س قا، رازی 

بـازگو   ويو گـاه بـا زبــان صـر     تاـي ـحکا  قالــب   را گـاه در  مــار  و ب ب  ـطب ان شـاعرانه خود، مقاسـبات م خلاق و اسـتفاده از طبع

اخـلاق پزشـکي نـوين    و همـراه بـوده    چشمگ ری های پ شرفتبا  حوزه دانش و فقاوری پزشکياگر چه طي چقد دهه اخ ر،   انـد کرده

ي اخلاق ـ م ـرا  ،  معاصـر   قوان ن و ح وق مربوط به ب مـاران در دوران برخي  رسد که  به نـظر مـي ، اخلاق سقتي شده استجايگزين 

  داشـت   شـمقد ارز پشتوانهبه اين م را  و   دوباره  بازگشتيتوان  مي، اخلاقي  برای توسعه و تکم ج اصول وبوده کهن   مقدرج در آثار

های اخلاق پزشکي در متون کهـن ادب فارسـي و م اي ـه آن بـا اخـلاق پزشـکي نـوين         بررسي مؤلفهمطالعه تع  ن و هدف از اين لذا  

  باشد مي

 

بقـدی، اسـتاراج و    و با هدف شقاسـايي، طب ـه   يل تحل ـ يف توص وه کــه به شـ ، يک مطالعه ک في استپژوهـش ـنيا: روش بررسي

و مطاب ـت آن بـا   متون کهن ادب فارسي، تا پايان قرن هشـتم هجـری    برخي مقعکس شده در ای پزشکي های اخلاق حرفه فهتحل ج مؤل

ای  بـوده و   کتاباانـه هـای   پـژوهش هـا در ايـن پـژوهش، از طريـ       انجام شده است  ابزار گـردآوری داده اصول اخلاق پزشکي نوين 

هـای اطلاعـاتي و    و دست دوم، م الات مرتبط با اخلاق پزشکي، ج تجو در بانـک  بررسي مقابع دست اول های پژوهش از طري  داده

 حدي ـه آثـار نظـامي گقجـوی،    ، فردوسـي  مشتمج برآثار مقظوم: شاهقامه مورد مطالعه آثار موتورهای ج تجو گردآوری شده است 

کل له و دمقه و گل ـتان  قابوس نامه، چهارم اله، : شامج و آثار مقثور ديوان حافظبوستان سعدی، مثقوی مولانا، ، سقايي الح   ه حک م

 سعدی است 

 

مقطبـ  و  ،  معاصـر   ب مـاران در دوران  به ويژه چگونگي مقاسـبات ان ـاني بـ ن پزشـک و      و اخلاق ات پزشکي ح وق يبرخ ها:یافته

بـه ايـن     دوبـاره   يتـوان بازگشـت   مـي  ،یا اخلاق حرفه  اصول م جو برای توسعه و تک کهن بوده  مقدرج در آثار ياخلاق را  مهم و با 

   داشت  م را  و پشتوانه ارزشمقد

 

  هـای  آمـوزه  و ج اسـت ي ـقا اخـلاق پزشـکي    ای بـرای  جـايگاه ويژه ادب ات کهن ايران که آن اسـت گـر ان بنتايج پژوهش  گیری:نتیجه

و بـا اصـول اخـلاق     اســت اخـلاق پزشـکي    صـاحب نظـران   ه و توص ـدي مورد تأ ،کهنادبي و فرهقگي مقعکس شده در آثار  اخلاقي

 خواني دارد  پزشکي نوين هم

 ادب ات فارسي اخلاق پزشکي کهن،  اخلاق پزشکي نوين،،  پزشكي  اخلاق  ی کلیدی:ها واژه 

  گروه دروس عمومي، دانشگاه علوم پزشکي ياسوج،، یاسوجعباسعلي ابراهیمي مهرنویسنده مسئول: *
Email:Ebrahimimehr@gmail.com 

ورت نشريه به ص نشريه علمي پژوهشي ارمغان دانش واب ته به دانشگاه علوم پزشکي ياسوج، يک نشريه با دسترسي آزاد است و تمامي م الات مقتشر شده در اين"

 دسترسي آزاد مقتشر مي شوند "
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  مقدمه

اگر باواه م از تارياچه اخلاق پزشکي سـان  

پزشـکي گفـت    از تارياچه علـم   بايدبران م، قبج از آن 

شايد تاريخ طب، به تاريخ آفـريقش بـازگردد  بشـر از    

آغاز آفريقش همـراه و همـزاد درد، سـاتي و ب مـاری     

بــوده اســتد دردی کــه گــاه ج ــم او را آزرده و گــاه 

روانش را پريشان ساخته و هم ن باعث شده که آدمي 

در گذر روزگاران همواره در پي کاستن آلام ج مي و 

راهي برای آرامش، ب ـا و زي ـتن    روحي خود و يافتن

گـ لگمش، قهرمـان بـ ن القهـرين نمـاد       جاوداني باشـد  

تلاش ان ان کهن برای رس دن به شهرت و بي مرگـي  

است و سفرهای او برای ن ج به جاودانگي فراهم شـده  

بقــا بــر اعت ــادات اســلامي، اســکقدر ن ــز در  ،(3)اســت

ج تجوی آب ح ات و راهي بـرای دسـت ابي بـه عمـر     

ابدی بود که البته ناکام ماند و خضر از اين آب نوش د 

و  ساحران که باورنـد بر اين برخي  (3)و جاودانه شد

هردوت ضمن » :اند گـذاری کرده طب را پايه علمکاهقان 

گويـد چـون    ( مـي 392، بقد 3گزارش درباره بابج)کتاب

ای ندارنـد، ب مـاران خـود را بـه       ـب ب اعـده  بابل ان طب

آورنـد تـا رهگـذران راجـع بـه       بازارگاههای شـهر مـي  

 از کـه پـ ش   تا فـردی  ،(7)«درمان آنان اظهار نظر کققد

بـوده و بهبـود يافتـه اسـت، از      ب مـاری  گرفتار آن اين

 آنهـا بـازگو   خود را بـرای  آنجا بگـذرد و علت بهبودی

ــد ــم  ،کق ــا ه ــ آنه ــر روی  ناي ــب را ب ــو  مطال ــايي ل  ه

آوياتقـد  بـه    هـا مـي   يا بتاانـه  و در معابد نوشـتقد مي

شـمرده   کاهقان کارهای از طبابت نزد آنان دل ج، هم ن

مزدي ـقا، خرافـه    ايراني کهن مکتب البته ،شده است مي

و پقدار موهـوم و ن ـش اجقـه و شـ اط ن را در ايجـاد      

ا از رعايـت  ه ـ ب مـاری »: شـمارد  ها مـردود مـي   ب ماری

شوند و  نکردن بهداشت و رفتارهای اهريمقي ناشي مي

خرافات و پقدار موهوم و ن ش اروا  خب ثـه در ايجـاد   

های متـداول آن     زرتشت روشاستها مردود  ب ماری

ها در م ابج خـدايان   زمان از جمله قرباني کردن ان ان

ها را به سه  دروغ ن را به کقاری نهاد و درمان ب ماری

(، Medical Therapy )دارو درمـاني،  گ ـاه پزشـکي  روش 

تل  ن کـلام  ( و Surgical Therapy)جراحي،  کاردپزشکي

ــدس ــاني، م ـ ــ ه Psycho Therapy )روان درمـ ( توصـ

بقا به روايت فردوسي پ شـ ق ه پزشـکي در     (0)«نمود

ــه پادشــاهي جمشــ د برمــي  ــران ب ــه   اي ــه گفت گــردد  ب

بـا فـره ايـزدی، هفتسـد سـال هـم       جمشـ د  شاهقامه، 

و باني دانش پزشـکي ن ـز   پادشاهي و هم مؤبدی کرد 

 بوده است:

 پزشکي و درمان هر دردمقد

 درستي و راه گزندــــدر تق    

     همان رازها کرد ن ز آشکار                       

                                                          (0)جهان را ن امد چقو خواستار

به جز جمشـ د پ شـدادای کـه ح ـب روايـات      

ــوده، دو      ــران ب ــکي در اي ــم پزش ــاني عل ــاهقامه، ب ش

ای ديگر ن ز به عقوان پدران پزشکي  شاس ت اسطوره

ــده   ــامبردار شـ ــ ن نـ ــران زمـ ــي   ايـ ــد: يکـ ــتانـ  ثريـ

پـدر  اتـرط  ( که در شاهقامه به صورت Thritaاوستايي)

         گرشاســـب از او يـــاد شـــده و ديگـــر فريـــدون کـــه 

آمـده   آبت نو در فارسي  ثرئتئونورت اوستايي آن ص

   (7)است
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ای کـه گفتـه آمـد رد پـای آنچـه       بقا بر پ شـ قه 

ب ـ ار   اسـت،  پزشکي و درمان بر آن بقا نهـاده شـده  

و آغـاز   دوردست و هم قگ با آفريقش بشر نا ـت ن 

 نشان ازآن دارد کـه  تارياي کهن اشارات  هاست تمدن

هـای بـزرب باسـتاني، هم ـای علـم پزشـکي،        در تمدن

ن علــم فرهقــگ، قــوان ن و اصــول اخــلاق کــاربردی ايــ

 علـم طـب سـاختارمقد بـوده و    و  جريان داشـته اسـت  

بـرای    ح وق ب مار و پزشک در آن ديـده شـده اسـت   

ترين قوان ن ح وقي مانقـد قـوان ن حمـورابي     کهنمثال 

بوده و  قدم نشان از اين امر دارد که حرفه طبابت، نظام

صلاح ت اعضای آن صقف تحت نظارت حکومت قرار 

از مجموعــه  770و 777، 773و مــواد  داشــته اســت 

تفـاوت در هزيقـه   قوان ن حمورابي، به ح وق پزشک و 

سـوگقد نامــه   و يـا در  (5)اشـاره کـرده اســت   درمـان  

در ح   ت بــه مــقزله يــک     که (ق  م 184ـ054)ب راط

مح ـوب   کهـن  برای حرفـه پزشـکي    يتعهدنامه اخلاق

 بايدها و نبايدهای پزشکي يادآوری شده است  ، شد مي

م ـببب   کـه آنبـه دل ـج    باسـتان  طـب ايـران   در

دان ـتقد،   اصلي امراض را اهريمن و اروا  شـرور مـي  

را روحان ـان و   طبابـت طبابت با کهانت م رون بـود و  

بدان قوم به عهده داشتقد  از آن جا که جامعـه قبـج   ؤم

از اسلام و دوران ساساني زرتشتي بودند، اصول طب 

ــود     ــات اوســتايي ب ــر رواي ــي ب ــران مبتق پزشــکان »اي

روحان ان بودنـد و طـب و اله ـات را     ساساني از طب ه

کردند و بعد از گذراندن م ـدمات،   زمان تحس ج مي هم

يکــي از آن دو رشــته را انتاــاب و ادامــه تحســ ج     

دادنــد  پــس از اتمــام دوره، آنهــايي کــه بــه شــغج  مــي

شـدند    خوانـده مـي   اتـروان  شدند، پزشکي مشغول مي

 ،ابدين گونه آشکار است که پزشکان ساساني با اوسـت 

آشقا بوده و متعاقب آن اخلاق پزشکي  و اخلاق اله ات

در باــش  (6)ث ر آرای مزدايــي بــوده اســت أتحــت تــ

)فرگـرد  ونديـداد متاخر اوستای زرتشتي، يعقـي کتـاب   

(، سه رشـته مهـم پزشـکي بـدين     06-03هفت، بقدهای 

عبارت ياد شده است: پزشـک کـارد)جرا (، آن کـه بـا     

پزشـک دارو) طـب دوايـي(، آن    کارد بهبود مي باشدد 

کقـد و پزشـک    که با گ اهـان درمـان باـش مـداوا مـي     

دعا)طب روحـاني(، آن کـه بـا کـلام م ـدس شـفا مـي        

  (2)دهد

بـر علـم    اسـلام تأک ـد  ، ن ز  بعد از ظهور اسلام

تـأث رات زيـادی بـر     ،اندوزی و توجه به علـم پزشـکي  

پزشــکان بـزرب     تمـام  ً ت ريبا  اين علم داشتپ شرفت 

ــم الهـــ ات اطـــلاعات کامــج داشــتقد و   م ــلمان از عل

و هم در زم قـه ف ـه     پزشکي   قهتأل فات آنها، هم در زم

ــوم در  و اخــلاق بــوده اســت   در دوران شــکوفايي عل

يعقي اواخر قرن دوم هجری به بعد آثار   اسلامي  تمدن

  و تأل فات پزشکي اغلـب بـا رويکـرد اخلاقـي نــگاشته     

مت ابلا، مباني و مضـام ن اخلاقـي علـم      (8)است  شده

نمـود و  های علوم ان ـاني   حوزهپزشکي در آثار کهن 

 هايي که به اين مهم بازتاب داشته است و يکي از حوزه

در ايـن  اسـت    فارسـي  پرداخته اسـت، حـوزه ادب ـات   

ــت   ــده اس ــلاش ش ــژوهش ت ــلاش  پ ــه ت ــای  در ادام ه

ـــاريخ پژوهشــگران  ،پزشــکي و اخــلاق و مـــورخان ت

های اخلاقي مقعکس شـده در برخـي آثـار کهـن      مؤلفه

اسـتاراج،   ادبي تا پايان قرن هشتم هجری شقاسـايي، 
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 ت و و چگونگي مطاب بقدی و تحل ج و تف  ر شود طب ه

اصول اخلاق پزشـکي نـوين   ها با  هم وشاني اين مؤلفه

تع  ن و بررسـي  بررسي شود، لذا هدف از اين مطالعه 

های اخلاق پزشکي در متون کهن ادب فارسـي و   مؤلفه

 م اي ه آن با اخلاق پزشکي نوين بود 

 

 روش بررسي

کـــه بـه    ، يک مطالعه ک في استپژوهـش ـنيا

ــ تحل ـي   ف توصــ وه شـــ ــ يل ــايي، و ب ــدف شقاس ا ه

ای  های اخلاق حرفه بقدی، استاراج و تحل ج مؤلفه طب ه

پزشکي مقعکس شده در برخي متون کهن ادب فارسي، 

تا پايان قرن هشـتم هجـری و مطاب ـت آن بـا اصـول      

اخلاق پزشکي نوين انجام شده است  ابزار گـردآوری  

هــای  هــا در ايــن پــژوهش، از طريــ  پــژوهش     داده

بررسي  های پژوهش از طري  و داده ای  بوده کتاباانه

مقابع دست اول و دست دوم، م الات مرتبط با اخـلاق  

های اطلاعاتي و موتورهـای   پزشکي، ج تجو در بانک

آثــار مــورد مطالعــه  ج ــتجو گــردآوری شــده اســت 

مشتمج برآثار مقظوم: شاهقامه فردوسي، آثار نظـامي  

، گقجوی، حدي ه الح   ه حکـ م سـقايي، مثقـوی مولانـا    

بوستان سـعدی، ديـوان حـافظ و آثـار مقثـور شـامج:       

قابوس نامه، چهارم اله، کل له و دمقه و گل تان سعدی 

 است 

ــتره    ــکي گ  ــلاق پزش ــه اخ ــژوهش در زم ق پ

هـای   پـژوهش وسعي را در بر مي گ ـرد، بـا ايـن همـه     

تاسسي در زم قه واکاوای مفاه م اخلاق پزشکي در 

 هايي  بررسيود فرهقگ و متون کهن ايران زم ن، با وج

مطالعه دارد  مهم ترين که انجام شده، هقوز جای کار و

اخـلاق  م الـه   تـوان بـه   های انجـام گرفتـه مـي    پژوهش

، نوشــته  پزشــکي در برخــي متــون کهــن ايــران زمــ ن

اصغر اسمع لي است  اين م اله يـک م الـه توصـ في و    

نگر است که نوي قده مسادي  اخـلاق پزشـکي    گذشته

کفايه الطب،  دکي و غ ر پزشکي شامجدر چقد متن پزش

پقدنامه اهوازی، خفي علايي، کل له و دمقـه، قابوسـقامه   

و چهارم اله را  بررسي کرده است  همچق ن محمدعلي 

اخلاق پزشـکي در م الـه طـب از    ح درن ا در پژوهشي 

را مورد بحث و  چهار م اله نظامي عروضي سمرققدی

هـای ديگـری   تجزيه و تحل ج قرار داده است  پـژوهش  

 ن ز با محوريت  بازتاب مفاه م پزشکي در ادب فارسي

 ،ه چ کدام از ايـن پـژوهش هـا   در مقتشر شده که البته 

مطالعه تطب  ي مفاه م اخـلاق پزشـکي در متـون کهـن     

 ادب فارسي و اخلاق پزشکي نوين انجام نشده است 

 

 ها یافته

بـا   يپزشـک  علـم  ر،  ـچقـد دهـه اخ   يچه ط اگر

و بـا گ ـترش    همـراه بـوده   یر مگچش ـ یها شرفت پ

 ن ـز  ي  ها، تحولات عم ارت اى فقاورىو  پزشکيدانش 

 يشده و اخـلاق پزشـک   جاديا يدر حوزه اخلاق پزشک

 ن،ي ـد با وجـود ا  شده است ياخلاق سقت نيگزيجا نينو

مربـوط   و اخلاق ـات  ح وق يرسد که برخ به نـظر مـي

بــا ســو  مقطبــ  و هــم،  معاصــر  بــه ب مــاران در دوران

و برای توسعه  کهن بوده  مقدرج در آثار ياخلاق را  م

  يتـوان بازگشـت   مـي  ،یاخـلاق حرفـه ا    اصول م جو تک

   داشــت  بــه ايــن م ــرا  و پشــتوانه ارزشــمقد  دوبــاره
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حـوزه   گ ـترش علـم پزشـکي،    وامروزه با پ شـرفت  

از م ـائج   و جديدی گ تره وس ع نوين اخلاق پزشکي

 نيتـر  عمـده   ا در برمـي گــ رد  طبابت ر  مبتلابه  اخلاقي

مطـر  ه ـتقد    نينو يموضوعاتى که در اخلاق پزشک

 گـاه يجا ،اى در طـب  ارتباطـات حرفـه   :عبـارت اسـت از  

 ونـد  پ، ان ـان نابـال    ،ان ان قبج از تولد ،ج م ان انى

فقاورى و   تيز ،ان انى ات خاتمه ح،ها اعضا و بافت

 و ال ــاى بــاردارى ديــجد هــاى وه شــ ،اخــلاق پزشــکى

وجــه مشــترو اصــول  کــه (8)هــاى پزشــکى پــژوهش

و  ای  مبحــث ارتــباطات حـــرفه  ،اخلاقـي کهــن و نـوين  

)موضــوعاتي چگــونگي مقاســبات بــ ن پزشــک و ب مار

ح ن اخلاق، توکج، رازداری، صلاح ت علمـي و   دمانقد

از گذشـته   کهاست  عملي، تشا ص و درمان به موقع(

تع ـ ن و   در ادامـه بـه   اسـت  تاکقون مورد توجه بوده 

مقعکس شده  های اخلاق پزشکي مؤلفه بررسي عقاوين

در متون مورد مطالعه و مطاب ت آنها با اصول اخـلاق  

ممکـن   کــه   ز آن جــا ا  خواه م پرداخـت پزشکي نوين 

، بـ ن   است از ديدگاه برخي صاحب نظران و مااطبـان 

و  ای تمـايز  هـای حرفـه   م ـئول ت  اخلاقي وی ها مؤلفه

ب مار و م ان  ای و اخلاق حرفه مقاسـبات، تفاوت باشد

               :تو بررســـي اســ  دو جهـــت قابـــج بحـــث از ،طب ــب

 هـای  ول ت ـئ م ـ  بو  اخلاقـي  هـای  ل ت ـئو مالـف ـ   

 ای  حرفه

و   ويينـرم خ ـ ـ 3 اخلاقي:های  م ئول ت ـ  الف

  :ح ن خل 

  غرض زين حديث آن که گفتار نرم 

  (2)چو آب است بر آتش مرد گرم                  

از  پزشک و رفتار مقاسب ، آراستگيينرم خون

كَ ـد شـده   أبـر آن ت  تـون ادبـي  مكـه در   است مواردى

هاى مراقبـت   تمام جقبه ديبا پزشکبه طوری که  ،است

ح وق  و پزشكى را با دل وزى و حفظ احترام به شأن

برخورد آغـازين پزشـک و ب مـار از    ب مار انجام دهد  

ترين مراحج درمان است  بديهي است رعايت و  ح اس

ده باعث افزايش اعتماد به پزشـک ش ـ  توجه به اين امر،

 شود  و به تبع آن ارتباط مؤثرتری با ب مار برقرار مي

چهار  از کتاب چهارم هم ال نظامي عروضي در

 ،اسـت  علم طـب و هـدايت طب ـب    خود که درباره م اله

حکـ م   ،اما طب ـب بايـد کـه رق ـ  الالـ      » آورده است:

س باشد و هر طب ب کـه شـرف نفـس    ج د الحد ،القفس

رق ـ  الالـ  نبـود و تـا مقطـ  ندانـد        ،ان ان نشقاسـد 

القفس نبود و تا مؤيد نبود به تأي ـد ج ـد الحـدس     حک م

نبــود و هــر کــه ج ــد الحــدس نبــود بــه معرفــت علــت 

پزشـک،  الالـ  بـودن    که مقظـور از رق ـ    (34) «نرسد

  همان نرم خويي و ح ن خل  اوست 

باب سـي و سـوم   عقسرالمعالي ک کاووس در 

ــابوس ــه  قـ ــتآورده نامـ ــه  » :اسـ ــد كـ ــالج بايـ و معـ

و پ وسته خويشتن پـا  و   تجربت]=تجربه[ ب  ار كقد

جامه پا  و مط ب]= خوشبو، پاك زه[ دارد و چون بـر  

سان باشد  روی و خوش سر ب مار شود، با ب مار تازه

گرمي دهـد، كـه ت ويـت طب ـب، ب مـار را       مار را دلو ب 

  (33)«قوبت حرارت غريزی ب فزايد

نرم خويي و خـوش خل ـي بـا ب مـار از جملـه      

 ن ـز  های اخلاقي توص ه شده در پزشـکي نـوين   مؤلفه

المللـي اخـلاق پزشـکي     مجموعه قوان ن بـ ن    دره ت

https://ganjoor.net/aroozi/4maghale/teb
https://ganjoor.net/aroozi/4maghale/teb
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پزشک بايد در چارچوب رسالت ان اني و : »استآمده 

از نظر اخلاقي سرمش  و نمونه  اجتماعي خود هم شه

   (39)«ای خويش را رعايـت کقـد   باشد و م ررات حرفه

ای شـاغل ن   راهقمای اخلاق حرفـه  34چق ن در ماده  هم

حرف پزشـکي کـه بـه همـت سـازمان نظـام پزشـکي        

برخـورد شـاغلان حـرف    »مقتشر شده، آمده است که 

 با ب ماران و همراهان آنها، بايد حتيپزشکي و واب ته 

سـوزانه باشـد    دوستانه و دل الم دور با مهرباني، نوع

 ـای ظرف ـت شاسـي    ، برای ارتسلامتمقدان  و حرفه

خود به مقظـور همـدلي و همـدردی بـا ب مـاران، بايـد       

ذيـج  و ن ـز   (31)«کار گ رند خويش را به تلاشحداکثر 

 از 30۱۱آبـان مـاه    که در مار مقشور ح وق ب بقد اول

به مراکز تابعـه   ی معاونت سلامت وزارت بهداشتسو

 بـر ه خدمات سلامت بايد يارا»ه، آمده است کهابلاغ شد

  «باشد يصداقت، انساف، ادب و همراه با مهربان هيپا

شاي ـته    ه خدمات سلامت بايـد يارا: احترام ـ9

، نـژاد،  هـا  احـترام به ارزش ن و مقزلت ان ان و بـاأش

بديهي است  .و اعت ادات فرهقگي و مذهبي باشد قوم ت

احتـرام   و توجه بـه بـاورهای مذهبي و فرهقگي ب مـار 

سـعي    بايـد   پزشـک ز اهم ت است و يبه آنها، ب  ار حا

را ن بت به خود ب مار  اعتماد احترام،  کقد که با رعايت

درمـان،  ه ي ـارا کقـد  ت ه ج ت ريع و   را  درمانو  جـلب

هــای  بــدون در نظــر گــرفتن نــژاد، مــذهب و موقع ــت 

احترام به حفظ کرامت  و اقتسادی، س اسي و اجتماعي

 های اصـلي حکمـاو و اطــباو    يکي از شاخسه ،انـ اني

در باب برزويـه طب ـب از کتـاب      است بوده در گذشته

فـارغ از فرهقـگ و    ،کل له و دمقه بـر ضـرورت درمـان   

اين کار اقبـال تمـام    بر» :اشاره شده استع ايد ب مار، 

کردم و هر کجا ب ماری نشـان يـافتم کـه در وی ام ـد     

بـر دسـت    معالجـت او بـر وجـه ح ـبت     ،صحت بـود 

و به رغبت صادق و ح بت بي ريا بـه  »و  (30)«گرفتم

ــار در آن م ــتغرق   ــرداختم و روزگ ــاران پ عــلاج ب م

گردان د تا بـه يمـن آن درهـای روزی بـر مـن گشـاده       

   (30)«گشت

در سـوگقد   ،های اخلاق پزشکي نـوين  در مؤلفه

من اجازه ناواهم داد ملاحظـات  » ، آمده است:نامه ژنو

ــژادی، حزبــي و طب ــات اجتمــاعي در   ــي، ن مــذهبي، مل

   (39)«وظ فه من ن بت بـه ب مـارم دخالـت داده شـود    

شـاغلان  : »گويد ن ز مي راهقمای اخلاق پزشکي 1ماده 

 ته بايد خدمات سلامت را فارغ از بحرف پزشکي و وا

جق  ت، مل ت، قوم ت، نژاد، هر گونه تبع ض مرتبط با 

مذهب، موقع ت اجتماعي، س اسي و اقتسادی و يا نوع 

  (31)«ه دهقديب ماری، به همه ب ماران مراجعه کققده ارا

احتـرام کامـج بـه     بـر  ن ز اين مجموعه 02و 0در ماده 

شأن، مقزلت و کرامت ان اني افـراد، آداب اجتمـاعي و   

 .ک د شده استأت ب عمومياد

ــ1 ــي رازداری و  رازداری: ـ ــريم شاس در  ح

از  و مــهم اخــلاقي و ح ـوقي     مباحـث  پزشکي يکي از

ـــردی و حـــ وق طب عــي  مســادي  آزادی ــر   هــای ف ه

نشانه احترام بـه    حريم  و   شاص است و حفظ اين ح 

رازدار بودن پزشک باعث  ب مار و حفظ کرامت اوست 

کـه ب مـار    ای بـه گونـه  ، مـي شـود  جلب اعتمـاد ب مـار   

 تر درمان آسان روند شود و و تابع  پزشک مي ت ـل م

  خواهد شد 
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ای در همـه   ساب ه ديريقـه  در پزشکي  رازداری

اقوام و ملـج دارد  ب ـراط در سـوگقدنامه خـود آورده     

راستای حرفه خود هر آنچه خواهم ديـد،   است: من در

هرگـز فـاش   يا خواهم شـق د، اگـر بايـد فـاش نگـردد،      

ناواهم کرد و به چقـ ن چ زهـايي همانقـد راز م ـدس     

 نگاه خواهم کرد 

های داستان کق زيک و پادشاه  يکي از درونمايه

 طبابـت در  رازداریاهم ـت  در دفتر اول مثقوی، ب ـان  

کق ز پادشاهي ب مار است و پادشاه برای درمان  است:

 جـه  نت ولي درمان بيخواند،  او طب بان زيادی را فرا مي

 زبردسـت نهايت حک مي الهي کـه طب بـي    ماند و در مي

پزشـک در اول ــن قـدم     کقد ، کق زو را درمان ميبوده

بـا   را  او  خواهـد جـهت مــداوا، از شـاه و اطراف ـان مي

د و ک ي نبايد از راز کق ـزو بـاخبر   ب مـار تقها گذارنـ

 شود:

               خلوتـي کن خانه را  شــه  ای  گفت

 دور کـن هـم خويــش و هم ب گـانه را         

 ا            گوش در دهل ز هـــ  نــدارد  کــس

 تا ب رســـم زين کق ــزو چ زهــا 

               خانـه خالي مانـد و يک ديـــار نه

  (35)و جز همــان ب مـار نه  طب ــب  جز     

  خـود   را محـرم اســرار   طب ـب کق ـزو کــه   و

هـا  يابد ک ـي جـز حک ـم بر آن ياطم قـان م وب قد  مـي

بـه  حک م و   گشـايد  يابـد، لب به سـان مي  نمي  دسـت

 :برد او پي مي  بـ ماری علت

             يافت  آن حک م اين راز  چون ز رنجور

  (35)يـافــت  بـاز  اصـج آن درد و بـلا را     

ن گفتـه  سـا طب ب   رازداری  لزوم از حافظ ن ز

 است:

            پ ش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت 

  (31)بـا طب ـب نامحـرم حـال درد پقهـــاني   

 ن ز

 دردم نهفته به ز طب بان مدعي       

                                                                 (32)باشد که از خزانه غ بم دوا کققد           

ترين  رازداری يکي از مهم ن ز در پزشکي نوين

ــه  ــوان در ای اســت  اصــول اخــلاق حرف ــه ق  ن مجموع

 دي ـپزشـک با : »است کـه آمده  ياخلاق پزشک يلمللا ن ب

را نگـه دارد، خـواه آن ق ـمت     شيخو مار راز ب مطل اً

 گـر يد یها خود از راه اياو گذاشته  ار در اخت مار که ب

ن ز بر اين  سوگقد نامه ژنو  (37)«به دست آورده است

کـه مـرا محـرم اسـرار      يمن راز ک  ـ» :امر تأک د دارد

 0بقـد   و (37)«ان ته، همواره نگاه خواهم داشـت خود د

 مشتمج بر ايـن موضـوع اسـت:    ب ماران  ح وق  مقشور

حفـظ حـريم     بـه   مبتقـي بـر احتـرام     بايد  خدمات  هيارا»

تـا   26مواد   «خسوصي و رعايت اصج رازداری باشد

رازدارای  ای پزشکان به اصج راهقمای اخلاق حرفه ۱9

محرمانـه  لـزوم  و بـر  و اهم ت حريم خسوصي است 

 مي(د احتــرام بــه حــر26) مــاده مــار بــودن اطلاعــات ب

از تج ـــس و  ز ـــپره (د۱3) مـــاده مـــار ب يشاســـ

(د در ۱3) مــاده مــار ب يشاســ يدر زنــدگ یکقجکــاو

ــقس در    ــار همجـ ــتفاده از همکـ ــان اسـ ــورت امکـ صـ

  (37)دارد د کأ(اشاره و ت۱0)ماده قاتيمعا

تــوکج در اســلام   : توکج و دوری از غرور ـ0

خــود را بـه     ، امــور  ان ــان   بـه اين مفهوم اسـت کـه
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جام کارهـای خود ان  در  و او را وکـ ـج بـ ـ ارد  خـدا

 چق نمشتمج بر  يادب فارس نيصفحات زر  قـرار دهد

 توانــد يکــه مــ اســت اخلاقــي و اعت ــادی هــای توصــ ه

 ان  ـو اطراف مـاران  ب بـا  در ار تباط پزشکان یراهگشا

 باشد 

در پايـان م الـت طـب     و در چهار م الـه  نظامي

 یباسـواد  و ييخـو  نرمی، رفتار خوشدارد که  ب ان مي

قرار  ياله د است كه مورد تأي نيپزشک همه مقوط به ا

 ،س ان ـان نشقاسـد  و هر طب ب كـه شـرف نف ـ  : »گ رد

 ، ــد الهــىأييــد نبــود بــه تمؤتــا  و رق ــ  الالــ  نبــود

معرفـت  ه ب ـ ،ج دالحدس نبـود  هركه ج دالحدس نبود و

  (34)«دعلت نرس

غـرور و  از  و و پادشاهز کق داستان مولانا در

اعت ــاد   عدم که به سبب گويد  مي پزشکانيخودنمايي 

، خداوند درماندگي آنـان را بـه   تـوکج  و نداشـتن  قلبـي

   ايشان نشان داد:

                   نگفتقد از بطر «خدا خواهد گر»

 پس خدا بقمودشان عجز بشر        

                    از دوا کردند از علاج و ههرچ

 گشت رنج ا فزون و حاجت ناروا   

                قضا سر كقگ  ن صفرا نمود از

 فزود يم يروغن بادام، خشک        

                  هل له قبض شد اطلاق رفت از

                                              (35)آتش را مدد شد همچو نفت آب             

  خداوند را ارادهغفلت از قدرت و  ش خ اجج، سعدی ن ز

 :کقد  ب ـان م  گونه  اين

              از درد پهلو ناـــفت  ـردیکُـ  شـبي

 در آن ناح ــت بود و گفــــت  طب بي            

           ز ايـن دسـت کو بـرب رز مي خوردا

 ار شــب بـه پايـــان بــرد  دارم  عجـب        

             را طب ـب انـدر آن شـب بمـرد  قضـا

  (2)ردکُ  رفـت و زنده ست  ايـن  از  سال  چهج 

  گل تان: ازو 

           گري ت  ب مار  سر  شاسي همه شب بر

  (38)آمـد، بمـرد و ب مـار بزي ـت  روز  چـون             

حافظ ن ز به رسم معقوی فاتحه خواندن و ام د 

 کقد: ب تن به خدا برای شفا بر سر ب مار اشاره مي

 ای باوان     ای چو آمدی بر سر خ ته فاتحه

                                                                                   (31)ت به مرده جاندهد لعج لب لب بگشا که مي

 و

         بس که ما فاتحه و حرز يماني خوانديم    

                                                                                            (30)وز پ ش سوره اخلاص دم ديم، برفت      

و چق ن نفس معقـوی و روحـاني اسـت کـه از     

باشـد و م ـ حادم و    يديدگاه حافظ مرده را جـان م ـ 

 شفا باش است:

 طب ب عش  م  حا دم است و مشف  ل ک      

  (32)چو درد در تو نب قد که را دوا بکقد 

عد روحاني اصج توکج به خداوند ودارا بودن بُ

و مغرور نبودن به علم خويش، آنچقـان کـه در متـون    

ک د شده است، در مکتب اخلاقي پزشـکي  أکهن بر آن ت

فرامـوش شـده    نوين مورد توجه قرار نگرفته و ت ريباً

و نه در مجموعـه قـوان ن    نه در سوگقد نامه ژنو است 

ای بـه ايـن موضـوع     رهالمللي اخلاق پزشـکي، اشـا   ب ن

ای  نشده است  حتي در راهقمای عمومي اخـلاق حرفـه  
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سـازمان نظـام    بـه وسـ له  شاغل ن حرف پزشـکي کـه   

پزشکي مقتشر و ابلاغ شده است، به اين م وله اشـاره  

  نشده است

 مـاهر  پزشـک  م ئول ت حرفه ای پزشـک:  ـ  ب

از اخلاقـي،   پايبقـدی بـه اصـول   ضـمن   است که ک ـي

خود را به  وظ فه بتوانـدن ز ای  حرفه مـقظر مـ ؤول ت

شـک چقـ ن     د   بيده و در بهترين زمان شـکج بهترين

و همراهـي  جلـب اعتمـاد    بـرای  ب شـتری  تواني پزشک

 تـر  آسان یب مار درمان روند و داشت خواهـد ب ماران

   تر انجام خواهد شد و سريع

ای کـه در   های م ئول ت حرفه از جمله شاخص

توان  رسي يازتاب پ دا کرده است، ميمتون کهن ادب فا

و عــملي    عـلمي  صلاح تـ 3 موارد زير اشاره کرد:به 

 باـش  روانو درمـان گـر  جا که پزشک  از آن: پزشک

ــار و رو  ب ج ــماســت و  ــبا، در دســت اوســت م  دي

 توانايي علمـي و عملـي بـر حرفـه خـود داشـته باشـد        

از  طبابــت در ب ـــ اری ناآگــاه بــهص شـــا اشـــتغال

و  شـود  مـي  ب مـار  سـاتي درد وباعث افزايش  اتاوق

  کقـد مي دچار مشکجو آيقـده ب مـار را  آسـايش

تــلاش  وصــلاح ت علمــي و عملــي دارا بــودن 

، از خــود  عملــي و   علمــي  دانــش  پزشــک بــرای ارت ــای

کـه در متـون کهـن ادب فارسـي مـورد        اصولي است

نظـامي عروضـي    ،توجه و توص ه قـرار گرفتـه اسـت   

همواره طب بان را توص ه بـه   ،قدی در م الت طبسمرق

و از علم طب بايد کـه  » اندوزی مي کقد: مطالعه و دانش

فسول ب راط و م ائج حقـ ن اسـح  و مرشـد محمـد     

زکرياو رازی و شر  ن لـي کـه ايـن مجمـلات را کـرده      

است به دست آرد و مطالعت همي کقد بعد از آن که بر 

تـب وسـط ذخ ـره    از ک  استادی مشف  خوانـده باشـد  

 هدايـه  يـا  رازی زکريـاو  محمـد  مقسـوری  يا قره ثابت

 سـ د  اغـراض  يـا  فـرج  احمـد  کفايـه  بـا  اخويقي ابوبکر

 مشـف   استادی بر تمام است ساو به جرجاني اسماع ج

پس از کتب ب ائط يکي به دست آرد چون ستة  .خواند

عشر جال قوس يا حاوی محمد زکريا يا کامج السـقاعة  

ج م  حي يا قـانون بـوعلي سـ قا يـا     يا صد باب بوسه

 همـي  مطالعـه  فراغـت  وقت به و خوارزمشاهي ذخ ره

ر باواهد كـه از ايـن   گا» :ديگو يم تينها در  (34)«.کقد

را بـر   قـانون كفايـت كقـد وآن   ه همه م تغقى باشـد ب ـ 

م الــه  نوي ــقده چهــار  (33)«باوانــد مشــف  اسـتادى 

نبايد به حافظه خود اعتماد  چق ن معت د است پزشک هم

 بهتـر اسـت  ه بهتر خدمات پزشـکي  يبرای ارابلكه  ،کقد

و در دسترس  رشته خود را همراه و مقابع علمي كتاب

 قا مجلد اول قانون ابن س يب باگر ط پس» :باشد داشته

اعتماد بود  اهج، بدان ته باشد و سن او به اربع ن كشد

كتـب   ني ـكـه از ا  دي ـبا ،درجـه حاصـج دارد   ني ـو اگر ا

 يکــ، يانــد کــرده ف تســق مجــرب صــغار كــه اســتادان

 بـن  الملوو محمـد  با خويشتن دارد  چون تحفه وسته پ

واع زكريا و كفايـه ابـن مقدويـه اصـفهانى و تـدارو ان ـ     

 ادگــار يو  ييــعلا الاطــافى التــدب ر الطبــى وخفــى   

زيـرا كـه بـر حافظـه اعتمـادى       يدجرجان ج داسماع س

  (33)«ن  ت

علـم  قابوسقامه ن ز بر لزوم آگاهي و ت لط بر 

 يباش ب ر طبگا»ک د دارد: أطب قبج از اقدام به طبابت ت

چـه   و يچـه اق ـام عمل ـ   يطب بدان اصول كه علم ديبا
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 نکـن  معالجت به ه ج حال ابتدا»ن ز   (33)«ياق ام علم

از وقـت ب مـار، از وقـت علـت و      یتا نا ت آگاه نگرد

طب ـب  »و  (33)«صـقعت ب مـار   ومزاج سال و علت ع ب

 ها مارستان ب که خدمت ديبايد كه تجربت ب  ار كقد  با

 ـ ار ديـده و معالجـت ب ـ ار     ب مـاران ب  ،كرده باشـد 

ــرده ــا باشــد ك ــت ت ــا عل ــغر یه ــكج  بي ــر روى مش ب

ن وشد و آنچه  یبر و احشا اعضا و ،اعدال  (33)شودن

معالجـت   و به قد بب از كتب خوانده باشد به چشم همى

اندر  تا نده باشدب راط خوا یايکه وصا دياندر نماند  با

توانـد   یبـه جـا   يشرط امانت و راست ماران معالجت ب

را  مار ب ب طب تيکه ت و دهدي را دلگرم مار و ب  دآور

   (33)«قوت حرارت غريزى ب فزايد

نظامي گقجوی ضمن م  حايي خواندن پزشک 

 کقد: سواد را ملامت مي عالِم، پزشک بي

          ز دانا تن سلامت بهر گردد

 (94)علاج از دست نادان زهر گردد

  باش طب ب ع  وى هش مى

                                        (73)شطب ب آدمى ك نه اما                     

 حک م در مذمبت طب بان جاهج گويد: سقايي

                      از طبب اند ياطبا که خال نيو

 نشقاخته ز نوبت غبب چ ه           

                  م و نه ز آباند عالِ ز نبض نه

 جواب چ را نداده ه م ئله           

                       نشقوده نوع قارورات چ ه

 و نه ز محرورات ديز تبر نه        

          از گرم و سرد و ز تر و خشک غافج

 مشکچو نافه  کشانينزد پشک      

                       و ز علج يانواع پرس ز گر

 ضرب ز خلج نفع و نشقاسقد         

                     جدل مر ترا جواب دهقد به

 ره دانش و صواب دهقد نز         

 ي                             ز حدب هر علل يتو پرس گر

 يچه افتاد مرد را خلل کز

                  ار به ح  جواب دهقد یخدا به

                                                        (77)به کس نور آفتاب دهقد اي      

 دارا بودن صلاح ت علمي به عقوان يـک اصـج  

در طبابت، همواره مـورد توجـه بـوده و بـديهي اسـت      

حتي اگر پزشک استاد و خداوندگار اخـلاق هـم باشـد،    

ای،  ولي فاقد صلاح ت علمـي باشـد، بـه وظ فـه حرفـه     

ان اني و اخلاقي خويش عمج نکرده اسـت و چـه ب ـا    

اين موضوع  ن ـز، نـه   قفعتش ب شتر باشد  زيان او از م

المللي اخـلاق پزشـکي و نـه در     در مجموعه قوان ن ب ن

سوگقدنامه ژنو مورد توجه کافي قـرار نگرفتـه اسـت     

ای شاغل ن حرف  البته در راهقمای عمومي اخلاق حرفه

بـه ايـن مهـم اشـاره      در ايران مقتشر شـده پزشکي که 

ف پزشـکي و  در مواردی که شاغلان حـر » :شده است

شوند که برای شروع يا ادامه رونـد   واب ته متوجه مي

ه خدمات سلامت، صلاح ت علمـي و عملـي لازم را   يارا

ندارند، بايد از مشاوره ديگر همکاران استفاده کقققـد و  

مقـد واجـد صـلاح ت     يا ب مار را به موس ه يـا حرفـه  

لازم است شـاغل ن  »و  (07ص 3۱ماده )  « ارجاع دهقد

پزشکي و واب ته، بـرای ک ـب دانـش     ،يحرف پزشک

ــه  طالعــهو مروز  ــرای ب ــه م ــتمر و مــداوم ب  روز نگ

مـاده  «) کققـد  داشتن توانايي علمي و عملي خود، اقـدام 
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اين راهقمـا ن ـز بـر لـزوم      90تا  94مواد  ،(19ص  :39

  (31)ک د داردأدارا بودن صلاح ت علمي و عملي ت

همان گونه که امـروزه   تشا ص و درمان به موقع: ـ7

  بــ ماری و تشا ص درست  ميو علا ها شقاختن نشانه

ای  علم پزشکي و از جمله تعهـدات حرفـه   از ضروريات

، در متون کهن ادب فارسي ن ز بر اين  هر پزشکي است

 اسـت کـه   چهـار م الـه آمـده   در  ک د شده است:أمهم ت

حركتى باشد كه  حدس و باشد ج دالحدس طب ب بايد»

نفس را بود در آراو صاعبه اعقـى كـه سـرعت انت ـالى     

يعقـى   ج دالحـدس کـه   (34)«بـه مجهـول   بود از معلوم

  ن كو حدس

، تشـا ص درسـت را   عقسرالمعالي ک کاووس

ن ـاز آن دان ـته و بـرآن     اصـلي درمـان و پـ ش    لازمه

معالجت به ه چ حال ابتدا نكن تـا نا ـت   » تأک د دارد:

آگاه نگردی از وقت ب مار، از وقت علت و ع ب علـت و  

 لـه و  و صـاحب کل  (33)«ب مـار  صـقعت  و سـال  مزاج 

دمقـه ن ـز معت ــد اسـت طب ـب باي ــت قبـج از شــروع      

درمان، تشا ص درست داشـته و بـر کل ـات ب مـاری     

ست که از حـال نـاتوان و   ا حاذق آن طب ب»: آگاه باشد

مدت ب ماری و ک ف ـت علـت استکشـافي کقـد و نـبض      

بقگرد و دل ـج باواهـد و پـس از وقـوف بـر کل ـات و       

  (30)«جزويات مرض در معالجت شرع پ وندد

شقاختن درد قبج از علاج  مبر لزوحک م نظامي 

 :اشاره دارد

                دوا شقاختق  ت  را  درد او

 (91)چون شقاسي عـلاج سـاختق  ت        

 ها  ديگر يافته

                  شقاس نبض بـفشرد قاروره

 (93)رنج او برد  شقاخت  قـاروره   

ــ راز  ــه ش ــانه  خواج ــي نش ــي و  در غزل شقاس

جملـه: گـرفتن نـبض، پاشـويه،     باورهای طـب کهـن از   

ديدن ش شه و قـاروره، ديـدن روی زبـان، پرسـش و     

 ع ادت از ب مار را آورده است:

             ای، رویِ زبان من بب ن ای که طب بِ خ ته

 ام، بار دل است بر زبان کـاين دم و دود س قه             

 گرچه تب استاوان من، کرد ز مهرْ گرم و رفت

 رود، آتشِ مهر از استاوان چو تبم نمي هم           

 بازنشانْ حرارتم، ز آب دو ديده و بب ن

 دهد، ه چ ز زندگي نشان نبض مرا که مي                   

             ام، از پي ع ش داده است آن که مدام ش شه

 (31)برد، پ ش طب ب هر زمان ام از چه مي ش شه         

مورد توجه متون ن ز موقع ه درمان ب اک د برأت

ــرا     ــوده، زي ــي ب ــن ادب فارس ــلاج ديرکه ــام و ع هقگ

 به حال ب مـار  سودی نوشداروی بعد از مرب سهراب،

 :ناواهد داشت

                      زدب قايي ديده چون بر

 توت ا چه خ زد  از دادن                                           

 چون گـرب بـره ز م ش بربود

 ن کجا کقد سودفرياد شبا                                        

                 چون س ج خراب کرد بق اد

 (93)ديوار چـه کـاهگج چه فولاد

از پــروين اعتســامي شــاعر گران ــدر معاصــر 

 است: نوشداروی بعد از مرب سهراب سان رانده

          خـويش، ل ک آمد طب ب بر سـر بـ مار 
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 ثمر نداشت  و مداوا  صـت گذشته بودفر     

        کي رسـ د   سهراب  داني که نوشداروی

 (90)گه کــه او ز کالبـدی ب شتـر نداشـت آن   

ر المللي اخلاق پزشکي ب در مجموعه قوان ن ب ن

ک ـد شـده   أو به موقع ب مـاری ت  لزوم تشا ص درست

در تشــا ص يــک اح ــاس کــرد  پزشــک اگــر»اســت: 

ب ماری يا يـک وسـ له درمـاني مشاسـي از حـدود و      

توانايي و دسترس او خارج است، بايد همکـار ديگـری   

را که در اين ق ـمت بـر او رجحـان دارد، بـه ب مـار و      

ــد  ــي کق ــم ،(39)«ک ــان او معرف ــاده  ه ــ ن در م  38چق

ای اشاره شده اسـت کـه    راهقمای عمومي اخلاق حرفه

ــت» ــر اســاس روش  مراقب ــد ب ــای ســلامت باي ــای  ه ه

تشا سي و درمانيِ  مقاسب و روزآمد در دسترس و 

ه ي ـارا مبتقي بـر شـواهد علمـي و دانـش روز پزشـکي     

ن ز بر ايـن امـر اشـاره و تأک ـد      90تا  32مواد «  شود

  (31)دارند

مراجعـه  لزوم مشاوره پزشکي و  :مشاوره پزشکي ـ1

 ادب فارسـي در متـون کهـن     ،ديگـر   پزشک به پزشـک 

فردوسي در شاهقامه از ن ـش   وجه بوده است:مورد ت

   به عقوان يک مشاور پزشکي سان رانده استس مرغ 

، رسـتم   بـودن جثـه    درشـت   علـت   بــه  در تولد رستم،

قبـج از شــکافتن   پزشک با اشاره و مشاوره سـ مرغ،  

ــه، پهـــلوی  ــدا اوروداب ــا مــي ب هــوش  را  ابت  ســ س ،ب

 :کقد مي پان مان جراحي و

                         خقجر آبگون اور يکي ب

 يکي مرد ب قادل پرف ون             

           نا ت ن به مي ماه را م ت کن

 ز دل ب م و انديشه را پ ت کن   

                        بکافد ته گاه سرو سهي

 نباشد مر او را ز درد آگهي         

 کشد                      ب رون ش ر وزو بچه

 همه پهلوی ماه در خون کشد     

     وز آن پس بدوز آن کجا کرد چاو

 ز دل دور کن ترس و ت مار و باو 

       گ اهي که گويمت با ش ر و مشک

 بکوب و بکن هر سه در سايه خشک           

              ب او و برآلای بر خ تگ ش

 بب قي همان روز پ وستگ ش        

             بدو مال ازان پس يکي پر من

                                                (0)نم فر خج ته بود سايه         

برای چـاره جـويي    زشکاندر شاهقامه گاهي پ

 :نش ققد به مشاوره مـي گرد آمده و با هم  در درمان،

                پزشـکان فـرزانه گرد آمدند

  زدنـد  ها يک داسـتان به همه يک     

               ها ساختقد ز هـرگونه ن رنگ

                                                              (0)مر آن درد را چاره نشقاختقد   

 ،گ ـتهم  رخ و زخمي شـدن نبرد دوازده و در 

آمد چق ن پهلـوان نامـداری را    ميدريغش  ک ا رو که

چ ن و توران کاني از هقد و روم و پزش، دهدباز دست 

برای هم فکری و چـاره   ند،بود شو ايران که در دربار

 :کرد گ تهم احضاربه بال ن  جويي

         زشکان که از روم و ز هقد و چ نپ

 چه از شهر يونان و ايران زم ن     

                به بال ن گ تهمشان بر نشاند
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                                                                          (95)ر باواندز هر گونه اف ون بر او ب        

ــکي  ــاوره پزش ــه  مش ــور  ک ــه مقظ ــک ب  درکم

و قرار گرفتن در م  ر صـح و   ب ماریتشا ص بهتر 

 ، امروزه يکي از ارکان حرفه طبابت اسـت است درماني

ای پزشکي ن ـز بـر ضـرورت آن     و اصول اخلاق حرفه

 اس کرد تشا ص يک اگر اح»اند: پزشک  ک د داشتهأت

ب ماری يا يـک وسـ له درمـاني مشاسـي از حـدود و      

توانايي و دسترس او خارج است، بايد همکـار ديگـری   

را که در اين ق ـمت بـر او رجحـان دارد، بـه ب مـار و      

ن غلادر مواردی که شـا »و  (39)«ک ان او معرفي کقد 

برای شـروع   شوند ف پزشکي و واب ته متوجه ميحر

علمـي و   صـلاح ت ، سلامتخدمات  هيروند ارا يا ادامه

را ندارند، بايـد از مشـاوره ديگـر همکـاران      لازمعملي 

مقـد   را بـه مؤس ـه يـا حرفـه     استفاده کققد و يا ب مـار 

   (31)«، ارجاع دهقدصلاح تواجد 

هـای   م ئول ت  از ديگر يکي: سلامتي پزشک ـ0

ج ـمي و   سلامتيای در طبابت، توجه پزشک به  حرفه

 ، زيرا:سـتخود ا رواني

          پزشکي که باشد به تن دردمقد

   (91)گزند  اردز ب مار چون باز د   

 و

          کار    نشايد کرد خود را چاره 

 که ب مار است رای مرد ب مار        

      در تقدرستي تقدرست است  سان

 تي همه تدب ر سـ ت استکه در س          

   طب ب ار چقد گ رد نبض پ وست      

 (94)به ب ماری به ديگر کس دهد دست        

المللي اخلاق پزشـکي و   در مجموعه قوان ن ب ن

ای بـه سـلامت ج ـمي و     ن ز سوگقدنامه ژنـو، اشـاره  

راهقمـای   21و  25رواني پزشک نشده است، اما مـواد  

ای سازمان نظام پزشـکي بـه ايـن     عمومي اخلاق حرفه

پزشـکي و   شاغل ن حرف»: موضوع توجه داشته است

ــا      ــود از لح ــايش خ ــه پ ــته ب ــد پ وس ــته، مکلفق واب 

برای انجام درست  لازمهای ج مي و رواني  توانمقدی

ای، اقدام کققد  در صورتي که بـه   و کامج وظايف حرفه

ي، ضعف ج ـماني يـا ضـعف    هر دل ج از جمله خ تگ

رواني، آس ب ديدن ب مار را محتمج بدانقد، بايد تـا حـد   

  (31)«شده، خودداری کققد ياد امکان، از انجام مداخله

 ــ  ــان و ادب  ــون زب ــه گ ــتره مت ــا توجــه ب ات ب

فارسي، بر اساس تجربه و سـاب ه مطالعـه متـون ادب    

فارسي به وس له پژوهشگر، صرفا دوره زماني خاص 

و آثار تعل مي محدودی جهت بررسي انتااب شـد کـه   

ای  در ضمن مطاوی آنها به م وله طب و اخـلاق حرفـه  

 مربوط به آن ن ز پرداخته شده است  

ــه در   از آن ــا ک ــي،   ج ــن ادب فارس ــون که مت

به عقـوان يـک اصـج مـورد توجـه و تأک ـد       ق ات اخـلا

های علوم ان اني به ويـژه   متوني از ساير حوزه ،بوده

بـه طــور کارشقاسـانه مـورد    تاريخ، اله ات و فل فه، 

قـرار گ رنـد، تـا      بـقدی کـاربردی  تحل ج و طب ه ،تجزيه

هـم بـه م ـرا    بازگشتيمقدی از فوايد آن،  ضمن بهره

داشـته باشـ م    کــهن ايـران   ســرزم ن    هويت وعظ م 

 انـدرکاران امــر  هــمکاری و مشـارکت دسـت    شـک  بـي 

  دتوان ـ مي علوم ان اني، اخلاق پزشکي و صاحب نظران
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ان ـاني در    ارتــباطات   ارت ای سطو کمي و کــ في  در

 مؤثر باشد بهداشت و حوزه سلامت 

 

   گیری نتیجه

، اخلاق و چگونگي مقاسبات ب ن پزشـک  ح وق

از موضوعاتي    و اسلامي  های ايراني موزهاز آو ب مار 

توجـه   ايـران مـورد    تارياي  است كه در ادوار ماتلف

پزشكي و غ رپزشكي بـوده اســت   علوم  فـره اتگان

 پزشـكان  آثار که در کقار  دهد حاضر نشان مي مطالعه

  ، اهـوازی  تفل  ي رازی، جرجاني،حک م  چون نامداری

هـای اخلاقـي    توصـ ه آثار کهن ادبـي ن ـز    نوي قدگان

 مقاســبات چگـونگي   و شـته ارزشمقدی به طب بـان دار 

نظم   به زيباترين وجهي در قالبب ن پزشک و ب مار را 

اخـلاق   ن ز اگر چه امروزه اند  نثر فارسي ب ان کرده و

و مباحــث مطــر  در جهــان  در قالــب ن ازهــا پزشــکي

 پزشکي معاصر ترس م و بقـا نهـاده شـده اسـت، لکـن     

 تا حدود زيـادی نوين  پزشکي ز مفاه م اخلاقای ا پاره

 سو و مقطب  با اصول اخلاقي مقدرج در آثـار کهـن   هم

اخلاقـي  تــرويج و توسـعه مفـاه م    مطالعـه،    بـا  است

بـه هويـت    نهـادن ضـمن ارج   ،گذشته  موجود در متون

به ارت ـای سـطو کمـي و      توان  ميفرهقگي و تارياي، 

بهداشـت  و ه سـلامت  ان اني در حوز  ارتـباطات  کـ في

  کمک شاياني نمود

 

 تقدیر و تشکر

نوي قده مراتب س اسگزاری خـود را بـه همـه    

 دارد  رسان بودند، اعلام مي دست اندرکاراني که ياری

 تعارض منافع

  گونه تعرض مقافع را اعلام نکرد چ ه ه قدينو

 

 حمایت مالي

دانشـگاه علـوم   با حمايت مـالي  پژوهش  اين

 م شده است پزشکي ياسوج انجا

 

 ملاحظات اخلاقي 

از طر  تح   اتي با موضوع اين م اله برگرفته 

بررسـي و شقاســايي مؤلفــه هـای اخــلاق پزشــکي در   

متون ادب فارسي)تا پايان قرن هشتم( و مطاب ت آن با 

ــوين  ــکي نــ ــلاق پزشــ ـــلاق   اخــ ـــد اخــــ ــا کــ بــ

IR.YUMS.REC.1402.123،  ــده در ــام شـ ــگاه انجـ دانشـ

   باشد يم ياسوجم پزشکي وـلع

 

 مشارکت نویسندگان

همه مراحج نگـارش م الـه توسـط نوي ـقده      

 انجام شده است 
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Abstract 
 

Background & aim: Findings from ancient Persian literary texts indicate that the issue of 
professional medical ethics and the correct and logical relationship between a doctor and a patient 
has not been hidden from the eyes of writers and poets. In addition to the ethical advice of famous 
physicians, such as Ismail Jorjani, Ibn Sina, Razi, and other ancient Persian literary works have 
similarly addressed this issue and provided valuable ethical advice to physicians. The society of 
literature, using their creative and poetic nature, have recounted the relationship between a 
physician and a patient, sometimes in the form of stories and sometimes in explicit language. 
Although the field of medical knowledge and technology has made significant progress in recent 
decades and modern medical ethics has replaced traditional ethics, it seems that some acts and 
rights related to patients in the contemporary era are the moral heritage contained in ancient works, 
and in order to develop and complete ethical principles, we can return to this valuable heritage and 
support. Therefore, the aim of the present study was to determine and examine the components of 
medical ethics in ancient Persian literary texts and to compare them with modern medical ethics. 
 

Methods: The present qualitative study was conducted in a descriptive-analytical manner with the 
aim of identifying, classifying, extracting and analyzing the components of professional medical 
ethics reflected in some ancient Persian literature texts up to the end of the eighth century AH and 
its conformity with the principles of modern medical ethics. The data collection tool in the present 
research was through library research and the research data was collected through the 
examination of primary and secondary sources, articles related to medical ethics, searching in 
databases and search engines. The works studied include the poetic works: Shahnameh by 
Ferdowsi, Nezami Ganjavi's works, Hadigheha al-Haqeha by Hakim Sana'i, Rumi's Masnavi, 
Saadi's Garden, Hafez's Divan and prose works including: Qabus Nameh, Chaharmakaleh, Kalileh 
va Demneh and Saadi's Golestan. 
 

Results: A number of medical laws and ethics, especially the human relations between doctors 
and patients in contemporary times, are consistent and in line with the moral heritage contained in 
ancient works, and in order to develop and complete the principles of professional ethics, we can 
return to this valuable heritage and support. 
 

Conclusion:  The results of the present study indicated that ancient Iranian literature has a special 
place for medical ethics, and the ethical and cultural teachings reflected in ancient literary works 
are approved and recommended by medical ethics experts and are consistent with the principles of 
modern medical ethics. 
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